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معرفي برگزیدگان 
جشنواره سراسري تئاتر مهر کاشان

پانزدهمین جشــنواره سراسري تئاتر مهر کاشان،  �
با معرفــي برترین هاي بخش هاي مختلف رقابتي و 
اهداي جوایز به آنان در تالار آزادي دانشــگاه کاشان 

به کار خود پایان داد.
 هیئــت داوران مســابقه نمایش هاي صحنه اي 
پانزدهمین جشنواره سراسري تئاتر مهر کاشان -رؤیا 
تیموریان، حمیدرضا آذرنگ و محمد امیر یاراحمدي، 
لــوکاس گاجزي، داریا ســوبیک- در بخش طراحي 
لبــاس نمایش هاي صحنــه اي به ترتیــب امید نیاز 
بــا نمایش آتروپین، وحید رضــا صادقپور با نمایش 
آوازخوان طاس و الهام ابني با نمایش کوچه مختار 

را شایسته عناوین اول تا سوم دانستند.
این هیئــت در بخــش موســیقي نمایش هاي 
صحنــه اي علــي خاتمي با نمایش زمین ســوخته 
را شایســته عنوان هنرمند برتر این بخش دانست و 
امید نیاز و امیر اســلام پور طراحان موسیقي نمایش 

آتروپین را به عنوان نفرات رده دوم معرفي کرد.
در طراحــي صحنه نمایش هــاي صحنه اي نیز 
به ترتیب ستار مهرشــاد با نمایش زمین سوخته و 
امید نیاز بــا نمایش آتروپیــن را به ترتیب به عنوان 
نفــرات اول و دوم معرفــي شــده و عنوان ســوم 
مشــترک را نیز احمد کتابي و نوشــین شــکري با 
نمایش با من حرف بزن و جواد صداقت با نمایش 

کوچه مختار مشترکا کسب کردند.
همچنیــن در بخــش انتخــاب بهتریــن بازیگر 
زن نمایش هــاي صحنه اي، الهام ابنــي با نمایش 
کوچه مختار حائز عنوان برتر شــد و به ترتیب آلاله 
زارع طلب با نمایش روزمرگــي و مجموع بازیگران 
زن نمایشِ اســت، به عناوین دوم و سوم این بخش 
رســیدند. در بخش انتخاب بهتریــن بازیگر مرد نیز، 
جواد صداقت بــا نمایش کوچه مختــار حائز رتبه 
برتر شــد و پس از او رضا کریمي با نمایش آتروپین 
و وحیدرضــا صادقپور با نمایــش آوازخوان طاس 

به ترتیب دوم و سوم شدند.
در بخــش معرفــي و تجلیل از کارگــردان برتر 
نمایش هــاي صحنه اي نیز جــواد صداقت و الهام 
ابني با نمایش کوچه مختار کارگردان برتر شــناخته 
شدند و پس از این دو نفر، امید نیاز با نمایش آتروپین 
و ســینا شفیعي با نمایش با من حرف بزن به ترتیب 

حائز عناوین دوم و سوم شدند.
در بخــش نمایش برتــر از دیدگاه مــردم نیز بر 
اســاس آرا و نظرات کسب شــده از نظرسنجي هاي 
پــس از اجراهــا، نمایــش ۳ کیلــو و ۲۵۰ گرم به 
کارگرداني محسن نجارحسیني حائز این عنوان شد. 
در بخــش انتخاب نمایش نامه نویــس برتر نیز رضا 
گشتاسب با نمایش کوچه مختار، نفر برتر این بخش 
شــد و پس از او امید نیاز با نمایش آتروپین و ســینا 
شفیعي با نمایش با من حرف بزن به ترتیب به عنوان 
نفرات دوم و سوم این بخش معرفي و تجلیل شدند.
هیئت داوران همچنین نمایش هاي کوچه مختار، 
بــا من حرف بزن و آتروپیــن را براي اجراي عمومي 
برگزید. هیئــت داوران همچنین با هدف قدرداني از 
تلاش و اســتعداد بازیگران نوجوان این جشــنواره، 
رضا بابایي بازیگر نمایش با من حرف بزن و علیرضا 
هوشیار از نمایش آتروپین را شایسته تجلیل دانست.
خیابانــي  نمایش هــاي  مســابقه  بخــش  در 
پانزدهمین جشــنواره سراســري تئاتر مهر کاشان، 
هیئت داوران- مجید صالحي، امیرحسین شفیعي 
و فــرزان دلفاني- احمد صمیمي و احمد جعفري 
با نمایش مین را در بخش موســیقي نمایش هاي 
خیابانــي به عنوان نفرات برتــر برگزید و در بخش 
طرح و ایده نیز هما پارســایي با نمایش سرشــت 
شایســته رتبه برتر دانســت. در بخــش بازیگر زن 
نمایــش خیاباني نیز فاطمه حســني بــا نمایش 
مین و در بخش بازیگري مــرد نیز مهدي داوودي 
با نمایش ســه قطــره آب عنــوان برتر را کســب 
کردند. همچنین در بخــش انتخاب کارگردان برتر 
نمایش هاي خیاباني نیز احمد صمیمي با نمایش 

سه قطره آب عنوان برتر را کسب کرد.
هیئت داوران بخش نمایش نامه خواني جشنواره 
-فرهاد قائمیان، محسن علیخاني و نیما نادري- نیز 
در بخــش کارگردان برتر، دیپلــم افتخارِ این بخش 
بــه همراه جایزه نقدي را به نســا ســلیماني، براي 
کارگرداني نمایش نامه خواني کوکوي کبوتران حرم 
از خمیني شــهر و لــوح تقدیر این بخــش را نیز به 
اشکان عاشوري براي کارگرداني نمایش نامه خواني 

دیوار از کرمان اختصاص داد.
نمایش نامه خوانــي  مســابقه  داوران  هیئــت 
همچنین در بخش نقش خوان مرد لوح تقدیر خود 
را به مهدي مددکار، نقش خوان پدر در نمایش نامه 
ســعادت لرزان مردمان تیره روز از رشت اهدا کرد و 
دیپلم افتخــار به همراه جایزه نقدي را نیز به صورت 
مشترک به مرتضي زینل براي نقش خواني شخصیت 
نصــراالله در نمایش نامه ســعادت لــرزان مردمان  
تیره روز از رشت و علي محمدزاده براي نقش خواني 
نقش پدر در نمایش نامه سعادت لرزان مردمان تیره 

روز از تبریز تقدیم کرد.
همچنین در بخش انتخــاب عکس هاي برتر از 
لنز دوربین شــرکت کنندگان در کارگاه عکاسي تئاتر 
جشــنواره که به ثبت متن و حواشــي ایــن رخداد 
پرداختند، هیئت انتخاب عکس هاي برتر- سیف االله 
صمدیــان، حمیــد جبلي و مهدي آشــنا- شــیرین 
ابوالفضلــي و مهدیه کریمیان را شایســته تقدیر و 
مسعود فدوي، مهدیار زمزم و وجیهه اقبالي را بدون 
اولویت به عنوان برگزیده و شایسته تجلیل و دریافت 

دیپلم افتخار دانستند.

زیر آسمان فیروزه اى

به بهانه اجراي نمایش «سوختن» 
در سالن استاد ناظرزاده کرماني

میان عشق و ایمان

اجرایي مثل نمایش «سوختن» یادآور یک جهان  �
برســاخت و غیرتاریخي اســت. مهرداد کوروش نیا 
در مقام نویســنده، بــا تاریخ زدایــي از رمان «کالین 
فالکنر» نمایش نامه اي بیرون از تاریخ رمان نوشــته 
که معلوم نمي شود شخصیت ها در کجا و چه زمان 
زندگي مي کنند و ذیل چه گرایشــي از مســیحیت، 
مشــغول عبادت پروردگار یا تخطي از او هســتند. 
البته که اشــاراتي مبهم به شهر تولوز یا حتي فرقه 
دومنیک قدیس شــده، اما در نهایت براي مخاطب 
ناآشنا با مناسبات مسیحیت و فرقه هاي مختلف آن، 
این ارجاعات ناقص اســت و مسیحیاني نامتعین از 
منظر تاریخي مي سازد. اصولا این شکل از مواجهه 
با یــک رمان اگر تلاش نکند معاصر عصري باشــد 
که در رمان روایت شده، جهاني انتزاعي برمي سازد 
که معلوم نیســت مناسبات افراد مبتني بر چه نظم 
سیاسي و الهیاتي است. بنابراین مانند اکثر آثاري که 
این سال ها از جهان مسیحیت در فضاي تئاتر ایران 
بازنمایي شده، اجراي ســوختن هم بي اعتنا به امر 
تاریخي و لاجرم مختصــات جغرافیایي یک دوران، 
در باب یک مســیحیت بدون تاریخ اســت. الگویي 
تکرارشــونده که مي توان با اســتفاده از آن، انبوهي 
نمایش نامه نوشت و اجرا کرد. از پس این مکانیسم 
بــا بدن هایي تاریخ زدایي شــده روبه رو هســتیم که 
در قبــال اقتــدار کلیســا، تبعیت یا مقاومت شــان 
چندان نمي توانــد واجد ارزش باشــد. اگر بپذیریم 
که مســیحیت، تاریخــي دارد و فــراز و فرودهایي، 
اجراي ســوختن امر تاریخــي را به محاق برده و به 
سیاســت زدایي از بدن، کلیسا و مسیحیت دامن زده 
اســت. حتي کنش بازیگران، ژســت  و اطوارشــان، 
کمابیش یــادآور همان فرم هاي آشناســت که این 
سال ها از مســیحیت غیرتاریخي در تئاتر و سینماي 
ما ارائه شــده است. اجراي ســوختن مبتني است 
بر همان جهان اســطوره اي و تقابل خیر و شر. اگر 
در رمان یک واقعه از چشــم انداز شــخصیت هاي 
مختلــف روایت مي شــود، اجرا تکثــر را کنار زده و 
سرراست قصه اش را بیان مي کند تا امر نامنتظر کنار 
گذاشته شده تا روایت با یک رویکرد تقدیرباورانه به 
مرگ مادلن منتهي شود. مادلن همان دختري است 
که ادعا دارد با عالم غیب در ارتباط بوده و مي تواند 
بیماران صعب العلاج را درمان کند. مدعاي مادلن 
اقتدار کلیسا را به چالش کشیده و مستوجب تکفیر 
و سوختن در آتش است. روایت سرراست به همین 
نتیجه مي رسد تا مخاطب با جهاني پیچیده مواجه 
نشــود. این یک انتخاب ایدئولوژیک و زیباشناسانه 
اســت تا محتوایي هولناک را با رئالیسمي کمابیش 

خام بیان کند.
مهرداد کوروش نیــا با آنکه تاریخ زدایي کرده اما 
نمایش نامه اي مبتني بر تعلیق آفریده که مخاطبان 
را جذب مي کند. شــکلي از ملــودرام که تنش بین 
عشق و ایمان را بازتاب دهد و سازوکار یک کلیساي 
اقتدارگــرا را آشــکار کند. به لحــاظ اجرائي صحنه 
چنان طراحي شده است که جایگاه کشیش به مثابه 
مرجع اقتدار نمایان شود. یک صندلي مجلل با رنگ 
قرمــز که در انتهاي صحنه، یــادآور جایگاه نمادین 
کلیساست. صلیبي که بر فراز صندلي نصب شده تا 
همــه را زیر نظر بگیرد و تبرک  کند. پایین صحنه اما 
مربوط اســت به زندگي روزمره مؤمنان؛ فضایي که 
از نظارت کلیســا اندکي رهایي یافته و امکاني است 
براي کسب  و کار و پرداختن به علایق شخصي. تضاد 
این دو فضا مبتني اســت بر همان تنش همیشگي 
بین عشــق زمینــي و ایمان الهي. ســوختن روایت 
همین سرگرداني هاســت:  زمین و آسمان، عشق و 
ایمان، خیر و شــر. این فضاي الهیاتي لاجرم کلیت 
اجــراي علیرضــا آرا و علیرضا اولیایــي را در مقام 
کارگردان به سمت ســاختاري دوگانه پیش مي برد 
کــه در آن همچنان ایمان بر پرســش برتري دارد و 

به جاي تردید بهتر است اعتراف و توبه باشد.
بازي هــا در خدمــت ایدئولوژي اجــرا یا همان 
برســاختن تمایزات دوگانه اســت. ســوگل خلیق 
در نقــش مادلن، تــلاش دارد ترکیبي باشــد از یک 
شخصیت سرکوب شده که هم تمناي اتصال به امر 
والا دارد و هم شور و شوق زنانه. ژست ها و حرکات 
خلیــق، از بدن بحراني شــده مادلــن فاصله دارد. 
مجتبي پیرزاده ایفاگر نقش برنار، گویي همچنان از 
آن پیچیدگي شــخصیت رمان دورافتاده و بازي اش 
فــراز و فرود لازم را نــدارد، این نه از کیفیت بازي او 
که مربوط است به شــخصیتي که در نمایش نامه 
آورده شــده اســت. میثــاق زارع کمابیــش یادآور 
یک خلیفه یا کشــیش اقتدارگراســت که مدام به 
فلســفه و کتاب مقدس اســتناد کــرده و به راحتي 
حکم تکفیــر مي دهد . او بازیگر توانایي ا ســت اما 
کشیشــي که بازنمایي مي شــود چندان در ذهن ما 
باقــي نخواهد ماند. مصطفي پرویــن در نقش پدر 
مادلن، یک صنعت کار است. مؤمني وفادار به اقتدار 
کلیســا که دخترش را هم دوست مي دارد و اغلب 

در حاشیه و آرام است.
دوري  ماجراجویــي  از  دارد  تــلاش  ســوختن 
گزیند تا گرفتار «ســوختن» نشــود. اما دریغا که این 
محافظه کاري چیزي را هم بحراني نمي کند، نه بدن 
مؤمنان را، نه نهاد کلیسا و خود اجراي «سوختن» را.  

در بوته نقد
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هنر یک عشق دروني مي خواهد 
که تصور مي کنم هرکسي داراي آن 
نیست. پس از انقلاب، از خارج از 

کشور همه مي گفتند که احمدي بلند 
شو و بیا که همه شکل خواننده و 

نوازنده اینجا هست؛ اما ضربي خوان 
وجود ندارد؛ اما من همیشه اعتقاد 

داشته و دارم که هرگز هنر من 
فروشي نیست. اگر گاهي مشاهده 
مي کنید که قصه  کودک مي خوانم، 

آنها ضربي خواني نیستند

  قدري از خودتان، ســابقه کاري و شــرایط  �
ورود به عرصه هنري   و به طور کلي از روند زندگي 

حرفه اي تان بگویید.
مادر من صداي بســیار خوبي داشــت. هنگامي 
کــه براي بــرادر کوچکــم لالایي مي خوانــد، من با 
علاقه گوش مي دادم و تمــام آنها را از بر مي کردم. 
این لالایي ها علاقه خوانــدن آواز را از همان ابتداي 
دوران کودکــي در من ایجاد کرد. در دوران مدرســه 
هم براي دوســتانم هر تصنیفي که پیــدا مي کردم، 
مي خوانــدم. دوســتانم بــه صداي مــن و خواندن 
تصنیف ها علاقه بسیاري نشــان مي دادند. همه این 
عوامل دست به دست هم دادند تا استعداد خواندن 
در من شکل بگیرد. بعدها بدیع زاده صفحاتي پُر کرد 
که در آنها ترانه هاي فکاهي خوانده بود. این ترانه ها 
به بازار هم راه یافت و اتفاقا با اســتقبال خوبي هم 
مواجه شــد؛ در واقع بدیع زاده اولین کســي بود که 
ترانه هاي فکاهي خواند. با این صفحات فکاهي، من 
بیش از پیش ترغیب شدم که موسیقي را دنبال کنم. 
در آن زمــان، پیش پرده خواني تــازه آغاز به کار کرده 
بود، به همین دلیل، تمام همت خود را در پیداکردن 
راهي براي ورود به عرصه پیش پرده خواني گذاشتم. 
به تئاترهاي بســیاري مراجعه کــردم که در نهایت 
تئاتــر فرهنگ به یــک پیش پرده خوان نیاز داشــت. 
آن قدر از مســئولان آن تئاتر خواهش کردم و آن قدر 
منتظر ماندم تا راضي شــدند که از من آزموني براي 
پذیرش بگیرند. با همان اولین اجرا بسیار مورد توجه 
مســئولان تئاتر قرار گرفتم. به همین دلیل در همان 
شــب، یعني در اوایل ســال ۲۲، با من قرارداد بسته 
شــد. جریان پیش پرده خواني به میزاني رایج شد که 
رادیو براي اجــرا از من دعوت کرد. این دعوت همانا 
و مانــدگاري من در رادیو تا ابتداي انقلاب همانا. من 
در حوزه ورزش هم فعالیت هایي انجام  مي دادم. از 
۱۶ســالگي ورزش باســتاني را آغاز کردم. پس از آن 
ورزش هاي دوي صحرانــوردي و فوتبال را در پیش 
گرفتم، اما فوتبال در زندگي من نقش برجســته تري 
داشــت، زیرا از همان ابتــداي نوجواني با بچه هاي 
محل ایــن ورزش را انجــام مي دادیــم. در ۱۸-۱۷ 
سالگي بود که تیمي تشــکیل دادیم. به یاد دارم آن 
زمان ما به دنبال زمیني براي بازي مي گشتیم. حوالي 
راه آهن زمیني بدون استفاده را پیدا کردیم. آن زمان 
هــم که نمي دانســتیم این زمین جــزء اموال دولت 
اســت، به همین دلیل شــروع کردیم به تمیزکردن 
و بر طرف کردن ســنگ ها و کلوخ ها و این زمین شــد 
زمین تیم ما. بعدها فهمیدیــم که زمین، متعلق به 
راه آهن بــوده و مدیر راه آهن هم با واســطه از نیت 
ما با خبر بوده و بســیار هم از این امر استقبال کرده 
بود. این ماجرا ادامه داشــت تا ۲۶سالگي که من به 
علت وجود مشغله هاي بسیارِ تئاتر، از فوتبال فاصله 
گرفتم. همان تیم دوران جواني ما بنیان تیم راه آهن 
فعلي اســت. در واقع ما از بنیان گذاران تیم راه آهن 
بودیــم. در طول این ســال ها، کار رادیویي همچنان 
ادامه داشــت. ما در رادیو ۱۹ نفر بودیم که از آن ۱۹ 
نفر فقط من زنده مانــده ام. رادیو براي من تا ابتداي 
انقلاب ادامه داشت. پس از پیروزي انقلاب به علت 
خرده حسابي که با آقاي قطب زاده در آمریکا داشتم، 
او بــه من توهین کرد و همین توهین باعث شــد که 
شــدیدا به من بر بخورد. پــس از آن، دیگر به رادیو 
نرفتم. بعدهــا هم مدیران دیگر هیچ توجهي به من 
نکردند و هیچ گونه دلجویي هم به عمل نیاوردند تا 

اکنون که در خدمت شما هستم.
 آقاي احمدي، قدري از ضربي خواني صحبت  �

کنیم. شما در جایي گفته بودید که پس از من دیگر 
کسي نیست که ضربي خواني را ادامه دهد. علت 

این رکود چیست؟
آغــاز ضربي خوانــي بــه ســال ها پیــش از من 
بر مي گردد، اما به صورت مســتند، مشــخص نیست 
کــه دقیقا در چه ســالي بوده اســت. ضربي خواني 
به شــیوه اي از خواندن گفته مي شــود که بسیار شاد 
است و بیشتر در روحوضي اجرا مي شود. در سال ۲۹ 
به دلیل خشک بودن این سبک، به فکر افتادم که یک 
نوآوري در این عرصه انجام دهم؛ از این رو قدري آواز 
را به آن اضافه کردم که بسیار مورد توجه قرار گرفت. 
بله دیگر کســي نمي تواند به طور شایسته از پس این 
کار برآید، زیرا اجراي هنرهاي بومي تهران، مســتلزم 
بومي نشــین بودن اجراکننده اســت؛ یعني شخصي 
کــه مي خواهد اجــرا کند باید اولا خــودش و پدر و 
مادرش تهراني باشند و ثانیا با آداب، رسوم و فرهنگ 
بومي نشین ها، به  ویژه با فرهنگ مردمان جنوب شهر 
آشــنا باشــد و آشــنایي هم به تنهایي کافي نیست، 
زیرا باید هم آشــنا و هم دلباخته این رســوم باشــد. 
اکنون شــما «کوچه باغي» و «خراباتي» نمي شنوید، 
زیــرا این دو، تنهــا یک حالت انــد و به هیچ وجه آوازِ 
صرف نیســتند. ضربي خواني در حقیقت گوشه اي از 
موسیقي ملي ما اســت؛ براي مثال در تک نوازي ها، 
ابتــدا یک پیش درآمد نواخته مي شــود و بعد آواز و 
سپس در وسطش یک چهارمضراب زده مي شود که 
حالت قدري تغییر کند و فضا شاد شود اما متأسفانه 
به علت آنکه همه در پي کســب پول اند، دیگر کسي 

به دنبال این گونه موسیقي نمي رود.
این هنر یک عشــق درونــي مي خواهد که تصور 
مي کنم هرکســي داراي آن نیســت. پس از انقلاب، 
از خــارج از کشــور همــه مي گفتنــد کــه احمدي 
بلند شــو و بیــا که همه شــکل خواننــده و نوازنده 
اینجا هســت؛ امــا ضربي خــوان وجود نــدارد؛ اما 
مــن همیشــه اعتقاد داشــته و دارم کــه هرگز هنر 
من فروشــي نیســت. اگر گاهي مشــاهده مي کنید 
که قصــه  کــودک مي خوانــم، آنهــا ضربي خواني 

به طور کلي ضربي خواني هاي خوانده شده  نیســتند. 
از ســوی مــن از صداوســیما پخــش نمي شــوند؛

 زیرا بسیار شادی  آورند.
 شما در رادیو و تلویزیون، سابقه بسیار طولاني  �

دارید و حتي یکي از کساني هستید که تلویزیون را 
افتتاح کردید. فضاي حاکم بر رادیو و تلویزیون در 

پیش و پس از انقلاب را چگونه ارزیابي مي کنید؟
من از ابتــداي نوجواني در رادیو فعالیت کرده ام. 
با خوانــدن اولین ترانه خود، عضو ثابت آن شــدم. 
همــه برنامه هاي رادیو زنده بــود و ما اکثر برنامه ها 
را بدون تمرین اجرا مي کردیم. کار عمده ما در رادیو، 
خوانــدن نمایش نامــه بود. خدا رحمــت کند پرویز 
خطیبي را کــه براي اولین بــار نمایش نامه خواني را 
باب کرد و با استعداد شگرف خود، هم بازي مي کرد، 
هــم مي نوشــت و هــم کارگردانــي کار را بر عهده 
داشت. ســال ۶۰ زماني بود که رادیو ۲۴ساعته شده 

بود و مســئولان مي خواســتند 
به طوري که  بدهند؛  توسعه اش 
از مهم ترین  همه گیر شود. یکي 
کارها در این راستا برنامه «شما 
و رادیو» صبح جمعه بود. براي 
ایــن کار ۱۹ نفر انتخاب شــدند. 
هر ۱۹ نفري که برگزیده شــدیم، 
یک تیــپ خاص خــود را ارائه 
تیپ  نــوذري  منوچهر  دادیــم. 
حســن کبابي را داشت، زرندي 
شــاه باجي خانم بود و... . همه 
از لحــاظ کاري، بســیار قــوي 
بودیم؛ زیرا در تئاتر هم فعالیت 

داشــتیم؛ پس مي فهمیدیم کــه چطور باید صحبت 
کنیم. برعکس شــرایط فعلي، یک هنرپیشه باید فن 
بیان بســیار عالي مي دانست؛ زیرا اگر فن بیان خوبي 
نداشــت، اصلا نمي توانست به این عرصه ورود کند. 
گروهــي با این قدرت کاري، خواه ناخواه رادیو را فتح 
کردند و برنامه شــما و رادیو به پرشنونده ترین برنامه 
رادیو بدل شــد. ایــن برنامه ادامه داشــت تا ابتداي 
انقــلاب که تعطیل شــد و دیگر هیچ گاه نســل هاي 
بعــد از ما نتوانســتند آن را تکرار کننــد. علت آنکه 
بچه هایــي که اکنــون در برنامه صبــح جمعه کار 
مي کنند، نمي توانند مانند ما باشــند، هم برمي گردد 
به نداشتن آزادي عمل و بحث ممیزی که بر کار آنها 
اِعمال مي شــود. جالب اســت بدانید که ما پیش از 
انقلاب حتي به سیاست هاي دولت انتقاد مي کردیم؛ 
امــا فضاي اکنــون به هیچ وجه این گونه نیســت. در 

تلویزیون هم همین طور، برنامه اي وجود داشــت به 
نــام «تک مضراب» که هفته اي یــک  بار به مدت دو 
ساعت بر روي آنتن مي رفت. در این برنامه ما تندترین 
انتقادها را علیه ســازمان هاي دولتي مي کردیم. این 
در حالي اســت که اکنون در تلویزیون هیچ چیز قابل 
ذکر نیســت و به علت کوچک ترین مسائل، مجریان 
و برنامه ســازان در خطر محرومیت هاي بلندمدت از 
کار هستند. من چهار کتاب نوشته ام که هر چهارتاي 
آنها مجوز دریافت کرده بودند و چاپ هم شــده بود 
و چند بار هم تجدید چاپ شــده بودنــد؛ اما اکنون 
آنها را توقیف کرده اند. مي گویم مگر تغییري در آنها 
به وجود آورده ام کــه از چاپ مجدد آنها جلوگیري 

مي کنید؟ اما هیچ کس پاسخ گو نیست.
 عناوین این کتاب ها چیست؟ �

«من و زندگي»، «کهنه هاي همیشه نو»، «فرهنگ 
بــرو بچه هاي طهرون»، «پرســه» کــه در احوالات 
تهــرون و تهرونیاســت. شــما 
مي گویید چرا کســي نیست که 
ضربي هــاي جنــوب تهــران را 
ادامه دهد. بله، نیســت؛ زیرا به 
افراد بها داده نمي شــود. حسن 
بهتریــن  از  یکــي  شهرســتاني 
اما  اســت؛  خوانندگان خراباتي 
اصلا شما نامي از او نشنیده اید. 
من ۱۰۸ پیش پرده به همراه ذکر 
نت هایــش درآورده ام؛ اما هیچ 
امیــدي به اخذ مجــوز ندارم یا 
نزدیک به ۹ هــزار ضرب المثل 
بــا توضیــح درباره هر کــدام را 
جمــع آوري کــرده ام؛ اما بــراي آن هــم امیدي به 

دریافت مجوز ندارم.
 آقاي احمدي، نســلي پس از انقلاب روي کار  �

آمدند کــه واقعا تعلق خاطر زیادي به ســبک و 
سیاق کاري شما داشــتند که اکنون هم در برنامه 
صبح جمعه رادیو ایران فعالیت مي کنند؛ اما آنها 

هم پس از مدتي منزوي شدند. علت چیست؟
بلــه؛ اکنون عــده اي از جوانــان در برنامه صبح 
جمعه مشــغول به فعالیت اند. مــن برنامه آنها را 
گوش مي دهــم و صداها را مي شــنوم و نقصي در 
گفتار و نحوه اجراي شان از لحاظ فني پیدا نمي کنم. 
همه صداها خوب اســت و طعم شیریني هم دارد 
و اصــول حرفــه اي کار هم کاملا رعایت مي شــود؛ 
اما مطلب ندارند. در کمال تأســف، همین بچه هاي 
با اســتعداد کنار نهاده شــده اند و علت آن هم یک 

ســویه گرایي اســت؛ به نحوي که تنهــا مي خواهند 
همــان چیزي گفته شــود که خواســت خودشــان 
اســت. از سویي دیگر اساســا نگاهي وجود دارد که 
با شــادي مردم مخالــف اســت؛ به همین دلیل این 
عزیزان که تمام همت شــان شادي مردم است، کنار 

گذاشته مي شوند.
 نظرتــان درباره ســبک هاي جدیــدي که در  �

موسیقي ایجاد شده است، چیست؟
بــد نیســت و خواننــدگان خوبي مشــخصا در 
ســبک پاپ آمده و آهنگ هاي خوبي هم خوانده اند 
و جوان هــا، چه پیش و چه پــس از انقلاب به آنها 
علاقه داشتند، اما این علاقه باعث نشد که موسیقي 
اصیل ایراني فراموش شــود، امــا درعین حال ما هم 
حق نداریم با خواســت و تمایــل جوانان مخالفت 
کنیم. ســلیقه آنها بســیار قابل احترام است. اگر ما 
بخواهیم این نسل را از تمایلات و تعلقاتش محروم 
کنیم، دچــار تفریط خواهند شــد. قطعــا من از هر 
سبک جدید موســیقي که محبوب نسل جوان باشد، 
استقبال مي کنم و علت اینکه مسئولان اصرار دارند 
با هر ســبک جدید موسیقایي مخالفت کنند، معلوم 
نیست. به خاطر داریم که در اوایل انقلاب، مسئولان 
ســعي مي کردند به شکل عجیبي با نوارهاي کاست 
مخالفت کنند. آنها تمام همت خود را بر جمع کردن 
ایــن نوارها گذاشــته بودند. پس از مدتي مشــاهده 
کردند که این عمل اجرائي نیســت و رهایش کردند. 
ســپس ویدئو به بازار آمد و دوباره داستان به همین 
شــکل اتفاق افتاد و ســپس ماهواره و... اما این نوع 
عملکرد، پاسخ گو نخواهد بود. آنها باید از خودشان 
بپرســند که چــه کســاني را محــدود مي کنند؟ اگر 
بدانند کــه در مقابل آنها مردم کــه مالکان واقعي 
این کشورند قرار دارند، بي شــک چنین رویکردهایي 
را اتخاذ نمي کنند. مســئولان باید قدري بیندیشــند 
و از گذشــته تاکنون را به خاطــر بیاورند و ببینند که 
این گونــه رفتارها نتیجه مثبتي داشــته یا نه؟ اگر نه، 

پس نباید به این طریق ادامه دهند.
 شــما ســابقه بســیار طولانــي در تئاتر هم  �

دارید. ادبیات نمایشــي امروز مــا چرا چندان از 
متأثر  شاهنامه  به خصوص  باستاني،  داستان هاي 

نیست؟
به اعتقاد من این مســئله برمي گردد به تمایلات 
مســئولان. سرچشــمه ایــن ماجرا هم بــراي امروز 
نیســت، بلکه برمي گردد به زمان هاي بسیار گذشته. 
در قزوین تئاتري به نام «نادر پسر شمشیر» اجرا شد. 
با اجراي آن به شــدت به رضاشاه برخورد که چرا از 
نادرشــاه تعریف و تمجید شده و او بزرگ جلوه داده 
شده اســت؟ کارگردان این تئاتر دستگیر شد، تابلوها 
را تخریب و به آتش کشــیدند و در نهایت کارگردان 
بي نواي آن تئاتر تا آخر عمر محروم از کار شــد و در 
تنگدســتي و بدبختي جان ســپرد. چرا اکنون بهرام 
بیضایي کار نمي کند؟ اتهامات بسیاري را متوجه این 
عزیز کردند. واقعا حیف اســت که بهرام بیضایي که 
هم دســت به قلم زیبایي دارد و هــم تاریخ را خوب 
مي شناسد، کنار نهاده شود. خسرو سینایي کجاست؟ 
چرا تمام کساني که خواستند از تاریخ باستان سخن 
بگوینــد، به نحوي منزوی شــدند؟ علت آن اســت 
که علاقه ندارند که این گونه مســائل در عرصه هاي 
گوناگون مطرح شــود. اگر یک تئاتر مستقل بخواهد 
به مرحله اجرا برســد، باید از هزارویک ممیزي عبور 
کند. چرا تئاتر فرانســه در رأس دنیــا قرار دارد؟ زیرا 
ممیــزی وجود نــدارد. افراد براي کار، دستشــان باز 
اســت. هنگامي کــه شــرایط به گونه اي اســت که 
همه چیز تحت الشعاع ممیزی قرار دارد، کارگردان ها 
هم دیگر تمایلي به اجراي داســتان هاي باســتاني 
ندارنــد و اگر دســت کارگردان هــا، تهیه کنندگان و 
نویسندگان باز بود، قطعا از این سرمایه نهفته ایراني 

استفاده مي شد.
 اما مردم هم قدري نسبت به ادبیات باستاني  �

اقبال نشان نمي دهند.
چنددرصد مردم ایران، باســواد واقعي اند؟ قطعا 
بیش از ۳۰ درصد نیســتند. نصف همین ۳۰ درصد، 
واقعا استطاعت خرید کتاب را ندارند. در جامعه اي 
کــه ۷۰ درصد مــردم روزنامــه هــم نمي خوانند و 
همان عده محدود باسواد همواره با مشکلات مالي 
دســت وپنجه نرم مي کنند، بي شــک آگاهي عمومي 
بــالا نخواهد رفت. تمــام این عوامل هــم منجر به 
پایین بودن فرهنگ ما مي شود. برخی مسائل سیاسي 
هم علتي عظیم اســت تا قشــر نخبه و فرهنگي ما 
نتوانند اندیشه خود را به عموم جامعه عرضه کنند. 
در این شــرایط نباید توقع داشــت که مــردم در پي 

داستان هاي باستاني کشورشان باشند.
 آقــاي احمدي، محبوبیت شــما در صداقت  �

از گذشــت  گفتارتان اســت؛ محبوبیتي که پس 
سالیان ســال همچنان جاودان اســت. شما نزد 
شــده اید؛  شــناخته  طهرون»  «صداي  به  مردم 
صــداي طهروني کــه همچنان پرآوازه اســت. 
به عنوان پرسش پایاني بفرمایید که پس از گذشت 
۸۹ بهــار از حیاتتان چه آرزویي دارید که هنوز به 

آن دست نیافته اید؟
تنها آرزوي من، شــناختن جوانان عزیزمان است. 
اگــر بتوانیم جوانانمان را بشناســیم، قطعا مملکت 
اصلاح خواهد شــد و اگر آنهــا را نفهمیم، هیچ گاه 
بــه ســعادت نخواهیم رســید. من وطنم را بســیار 
دوست دارم و عاشــقانه براي این سرزمین هرآنچه 
در توانم باشــد انجــام مي دهــم. آرزوي من بهبود 
اوضاع ایران زمین است. قطعا با اراده محکم جوانان 
عزیزمان و ذات پاک و بي آلایش آنها همه چیز درست 

مي شود. من زنده ام براي دیدن آن روز.

گفت وگویی منتشرنشده با زنده یاد مرتضي احمدي، به بهانه سالروز درگذشتش

زنده ام براي دیدن روزهاي خوب ایران
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 منتقد

ســال ۸۹ بود که براي شــماره ششــم نشــریه 
دانشــجویي ام به نام «تجدد» که در دانشگاه آزاد 
تهران مرکز منتشر مي شــد، با زحمت فراوان قرار 
گفت وگویي با مرتضي احمــدي ترتیب دادیم تا 
از حال و هواي روزگار طهران قدیم جویا شــویم، 
و  بشــنویم  ضربي خواني  و  روحوضي خوانــي  از 
نظــرش را درباره اوضــاع فعلي فرهنــگ و هنر 
بدانیم. گفت وگــو را با ذوق و شــوق فراوان در 

نشریه گذاشــتیم تا مخاطبان اندک دانشگاه مان 
بخوانند اما «تجدد» در همان شماره به پایان رسید 
و توقیف شــد و اجازه پخش آخرین شــماره هم 
داده نشد؛ با این حال، گویا قرار بر این بود که این 
گفت وشــنود در کتابخانه خانه مان خاک نخورد و 
حالا جامعه مخاطبانش وسیع تر باشد و در «شرق» 
چاپ شــود، اما دریــغ که اکنون دیگــر مرتضي 
احمدي نیست که انتشــار آن را ببیند. حالا و بعد 
از قریــب به یک دهه از انجــام آن گفت وگو و در 
شرایطي که از روزهاي دانشگاه بسیار دور شده ام، 
تصور مي کنم خواندن صحبت هاي شنیده نشــده، 
امیــدوار و هنوز تــازه اش خالي از لطف نباشــد؛ 

پس بخوانیمش.

 مهرشاد ایمانی


